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مى خواهم روايت كننده داستانى باشم كه بيخ گوش خودمان در گذشته اى امیرمنصور رحیمیان| مى خواهم روايت كننده داستانى باشم كه بيخ گوش خودمان در گذشته اى امیرمنصور رحیمیان| مى خواهم روايت كننده داستانى باشم كه بيخ گوش خودمان در گذشته اى 
دور در همين مشهد اتفاق افتاده است. اين داستان كسى است كه بر قله هاى هنر ايستاده است 
اما هيچ كجا و بر پيشانى هيچ  ميدان و چهارراهى در شهر اسمى از او نيست. چندان عجيب نيست 
1322كه نامش به گوش نيامده و غريب مانده باشد. داستان مربوط به سال 1322كه نامش به گوش نيامده و غريب مانده باشد. داستان مربوط به سال 1322 است. سالى كه در آن 
چند ماه قبل از پاييز، ايران وارد جنگ جهانى دوم شد و به آلمان نازى  اعلان جنگ داد. درحالى 
كه قبل تر هم اوضاعش چندان به كشورهاى بى طرف نمى خورد. اين شروعى بود براى سخت تر 
شدن زندگى مردمى كه علاوه بر جنگيدن در شرايط اقتصادى نامساعد حالا مجبور به جنگيدن 
با آلمان ها هم بودند. در اوضاع قمر در عقرب آن روزها، در سرماى زمخت اواخر پاييز و نفس هاى 
زمهرير آذر ماه، خداوند پسرى به خانواده «مافى» داد. اسمش را به يمن تولدش زير سايه امام 
هشتم «رضا» گذاشتند. هيچ كس فكر نمى كرد رضا، پسر نصرا... زرگر، بعدها بشود يك خطاط و 
نقاش درجه يك و خالق سبك وسياق خودش. او از آن بچه هاى درسخوانى نبود كه همه منتظر 
جشن فارغ التحصيلى اش باشند. با درس ميانه خوبى نداشت ولى در عوض از كودكى قلم و كلمه 
را انتخاب كرد. پدرش نصرا... خان زرگر وقتى استعداد پسر را ديد او را نزد جلال الدين اعتضادى 
فرستاد تا مشق خط كند. در ضمن براى اينكه كارى و هنرى بياموزد، او را نزد گلدوزها فرستاد 
تا فردا گليم خودش را از آب بگيرد، كه از هنر نان در نمى آيد. آن روزها شغل گلدوزى در مشهد 
هواخواهان بسيارى داشت، مخصوصا دوخت پرچم هاى عزا و تعزيه بازار مخصوص و پررونقى 

داشت و بسيارى از هنرمندان خطاط و نقاش براى معاش اين شغل را انتخاب كرده بودند. 

نگار راد| 4 مهرماه 94 بود كه هما روستا، بانوى تئاتر ايران، بعد از چند سال مبارزه 
با سرطان، از ميان ما رفت. او درست در روز تولدش رخت سفر بست تا به همسرش 
حميد سمندريان، بزرگ تئاتر كشور بپيوندد. درگذشتى با فاصله 3سال از همسر 
كه غم تئاترى هاى ايران را دوچندان كرد. با اين حال اين دو با تربيت شاگردان 
موفق در حوزه سينما و تلويزيون و خلق آثار ماندگار نامشان را براى هميشه در تاريخ 
هنر ايران جاودانه كرد ند. اگر بخواهيم نگاهى به زندگى هنرى روستا داشته باشيم 
بايد به زمان حضورش در كشور رومانى برگرديم. زمانى كه او مدرك تحصيلى اش 
را از دانشگاه هنرهاى دراماتيك بخارست دريافت كرد. اين هنرمند بعد از آن مسير 
فعاليت هاى هنرى اش در تئاتر را با بازگشت به ايران در پيش گرفت و دركنار آن نيز 
در آثار سينمايى و تلويزيونى حضور پيدا كرد. روستا در سال 1366 با حضور در فيلم 
«پرنده كوچك خوشبختى» پوران درخشنده، سومين تجربه سينمايى اش را پشت 
سر گذاشت و براى بازى در اين فيلم نامزد دريافت لوح زرين بهترين بازيگر نقش اول 
زن از ششمين دوره جشنواره فيلم فجر شد. اين بازيگر در سال 1368 و در هشتمين 
دوره جشنواره فيلم فجر نيز  كانديداتورى براى دريافت سيمرغ بهترين بازيگر 
زن جشنواره فيلم فجر را با فيلم «تمام وسوسه هاى زمين» به كارگردانى حميد 
سمندريان تكرار كرد. از ديگر آثار شاخص اين هنرمند در عرصه تصوير نيز مى توان 
به فيلم هاى سينمايى «ملك خاتون» «مسافران» و «زن امروز» و سريال هايى چون 
«آخرين ستاره شب»، «خاك سرخ» و «ترانه مادرى» اشاره كرد. اما در اين بين 
يكى از آثار ماندگار روستا قطعا «از كرخه تا راين» است. فيلمى به كارگردانى ابراهيم 
حاتمى كيا كه بازى در آن بار ديگر نامزدى در جشنواره فيلم فجر را براى اين بازيگر 
به همراه داشت. اين فيلم از آثار ماندگار سينماى دفاع مقدس است و به سرنوشت 
قربانيان بمب هاى شيميايى در جنگ ايران و عراق مى پردازد. روستا در «از كرخه تا 
راين» نقش خواهر يك جانباز شيميايى با بازى على دهكردى را ايفا مى كند. براى 

تماشاى اين فيلم كافى است يك جست وجو كوتاه در اينترنت داشته باشيد. 

حانیه نصیری| سختى هاى ناشى از درهم تنيدگى لذت ها و رنج هاى زندگى، مشكلاتى ازجمله ازهم پاشيدگى روابط را درپى داشته است، و بسيارى از ما را 
تبديل به انسان هايى منزوى و گوشه گير كرده  و باعث عميق تر شدن تنهايى مان شده  است. اورسن ولز، كارگردان و هنرپيشه آمريكايى، مى گويد: «ما تنها به 
دنيا مى آييم، تنها زندگى مى كنيم و تنها مى ميريم! عشق و روابط دوستانه اى كه ايجاد مى كنيم، تنها پندار پوچى است كه ما تنها نيستيم.» و به نظر مى رسد ما 
همين چيزى را هم كه ولز پندار پوچ مى داند، از دست داده ايم. كتاب «درمان شوپنهاور» به همين مسئله مى پردازد؛ اروين ديويد يالوم، نويسنده و روان پزشك 
وجودگراى آمريكايى، در اين كتاب به شرح انديشه هاى پيچيده فلسفى و آميختن آن ها با مسائل روان شناختى مى پردازد و تلاش مى كند چنين مسائلى 
را براى مخاطبش قابل فهم كند. درواقع اروين يالوم كه معتقد است فلاسفه همچون روان درمانگران بوده اند، پس از كتاب «وقتى نيچه گريست» اين بار در 
كتاب «درمان شوپنهاور» به همين باور پرداخته است. اين كتاب روايتگر داستان روان درمانگرى به نام جوليوس است كه با سرطان دست وپنجه نرم مى كند. 
او تصميم به مرور پرونده هاى بيماران قديمى خود مى گيرد و دراين ميان بيمارى به نام فيليپ توجهش را جلب مى كند، چراكه درمان او با شكست مواجه 
شده  است. فيليپ حالا فيلسوفى منزوى است كه به گفته خودش تحت تأثير شوپنهاور درمان 
شده  است و مى خواهد براى به كارگيرى انديشه شوپنهاور تبديل به يك  روان درمانگر شود؛ 
او به همين سبب نيازمند سرپرستى جوليوس است. از طرف ديگر جوليوس كه روان درمانگر 
مشهورى است و نتيجه نگرفتن در درمان فيليپ برايش گران تمام شده  است، مى خواهد 
گذشته را جبران كند و با وادار كردن او به شركت در جلسه هاى گروه درمانى به او بفهماند 
كه اين ارتباط انسانى است كه به زندگى معنا مى بخشد. در ادامه، شركت فيليپ در جلسات 
گروه درمانى به اجبار جوليوس، نگاه او را به زندگى تغيير مى دهد. مسئله ديگرى كه يالوم در 
«درمان شوپنهاور» بيان مى كند، مسئله زندگى و مرگ است و احساس جوليوس به آنچه 
تجربه مى كند: «در نهايت اين مرگ است كه بايد پيروز شود؛ زيرا از هنگام تولد، بخشى از 
سرنوشت ما شده و فقط مدت كوتاهى پيش از بلعيدن طعمه اش، با آن بازى مى كند. با اين 
همه ما تا آنجا كه ممكن است، با علاقه فراوان به زندگى ادامه مى دهيم، همان طور كه تا آنجا كه 
ممكن است طولانى تر در يك حباب صابون مى دميم تا بزرگ تر شود، گرچه با قطعيتى تمام 
مى دانيم كه خواهد تركيد.» اين مسئله در آثار ديگر وى نيز به وضوح ديده مى شود. علاوه برآن 
يالوم با اين كتاب، مخاطبش را به خوبى با انديشه و حتى زندگى دردناك آرتور شوپنهاور، 

فيلسوف بزرگ و بدبين آلمانى، آشنا مى كند.
اين كتاب را نشر قطره با برگردان فارسىِ سپيده حبيب در 548صفحه به چاپ رسانيده است.

وحید حسینی ایرانی| مهرماه 1340 كتابى به ادبيات داستانى 
ايران افزوده شد كه از ديد وضعيت ظاهرى و فيزيكى، تجربه اى 
نو در عرصه صنعت چاپ آثار داستانى ايرانى به شمار مى رفت. 
«نكبت» درواقع تجربه اى بديع و فرماليستى از امير گل آرا 
بود كه ظاهرا كوشيده بود محتواى اثرش و فرم فيزيكى كتاب 
هماهنگى اى شايان توجه داشته باشند. صفحات اين داستان 
به صورت دست نويس هايى همراه با خط خوردگى هاى معمول 
يك دفترچه يادداشت چاپ شده بود و جلد آن نيز مقوايى بود 
كه به جاى پارچه گالينگور، با گونى پوشش داده شده بود. اين 
همخوانى از آنجا به دست مى آيد كه نويسنده در صفحه شناسنامه 

كتاب، پيرنگ روايتش را چنين توجيه پذير مى كند كه: 
«مقنى ها در گلوگاه مستراح متروكى در يكى از بندهاى 
تاريك محبس دفتر كثيفى يافتند آلوده به نكبت و متعلق به 

يك محبوس گمنام قديمى
 اين كتاب همان دفتر است.» 

يعنى توجيه شكل عرضه اثر و فرض اين است كه زندانى اى 
دست نوشته هايش را لاى گونى پيچيده و حالا اين كتاب همان 
دست نوشته هاى جابه جا پر از خط خوردگى و گونى پوش است 

كه به دست خواننده مى رسد.

اكنون پس از حدود 6 دهه نويسنده جوانى به نام مريم سالخورد 
(طبق اطلاعات فيپاى كتاب «چهارمين»، او متولد 1361 
است) كتابى منتشر كرده كه اگرچه شكل ارائه فيزيكى آن نادر 
است، بى سابقه نيست؛ و اين پيشينه، حاكى از مشابهتِ ديدارىِ 
بسيارِ كتاب «چهارمين» با كتاب كمياب و كمتر ديده شده 
«نكبت» است. با توجه به نام ناشر اين اثر -انتشارات رشديه كه 
نشان داده است به چاپ آثار متفاوت يا شايد پيشرو علاقه مند 
است- و نيز پيشينه مريم سالخورد كه در كارنامه اش نوشتن 
درباره نويسنده متفاوتى چون كاظم رضا ديده مى شود، چنين 
برمى آيد كه خالق داستان «چهارمين» با ادبيات داستانى 
متفاوت معاصر و احتمالا كتاب نامبرده امير گل آرا آشنا بوده 
است. بااين همه تكرار اين تجربه ديگرگون نيز در جاى خود 
جالب و جذاب است؛ چراكه نويسنده با آشنايى زدايى از 
شيوه هاى مرسوم چاپ كتاب، مى تواند توجه و دقت بيشتر 
خواننده اش را برانگيزد. «چهارمين» داستانى بلند يا شايد 
هم كوتاه است -روايتى در حدود 70صفحه كه با تبديل شكل 
نوشته هاى آن به فونت متعارف كتاب هاى داستانى، كمابيش 
به يك سوم حجم ظاهرى خود فرومى كاهد و داستانى در حدود 
بيست و اندى صفحه را پيش روى مخاطب مى گذارد كه اين 

حجم متعلق به داستان كوتاه است. روايت در قالب نوشته هاى 
يك متهم در برگه هاى بازجويى شكل مى گيرد كه قرار است 
اعترافاتى را درباره يك فعال سياسى بنويسد. اين بازجويى، بهانه 
روايت داستان و ارتباط راوى با ديگر آدم ها، از مادرش فيروزه تا 
دوستان تئاترى اش و محبوب از دست رفته اش پورى، مى شود. 
او كه برخلاف نويسنده اثر، مرد است، در آغاز مى كوشد كه 
شناختش از بهروز -همان فعال سياسى- را انكار كند اما به مرور 
خواننده به ارتباط آن ها و شيفتگى يا احترامى پى مى برد كه 
راوى براى بهروز قائل است. زبان اثر به شاعرانگى مى زند و 
همين شاعرانگى كه از سويى لحن راوى را مى سازد و از سوى 
ديگر زيركانه اسرار مگو را فاش مى سازد، به تضعيف پيرنگ 
مى انجامد؛ باورش آسان نيست كه متهم يا محكومى تحت 
شكنجه بازجو چنين شاعرانه - و آن هم با خطى خوش- اعتراف 
پس بدهد! بااين همه، سازه هايى چون نثر متفاوت نويسنده و 
اشارات تاريخى درجريان داستان مانند برگزارى دادگاه دكتر 
مصدق و اعتراضات دانشجويى شانزدهم آذر، «چهارمين» 
را به داستانى بدل ساخته است كه به خواندنش مى ارزد. اين 
اثر تجربى در قالب كتابى با قطع خشتى و جلد گالينگور، در 

78 صفحه چاپ شده است. 

سروش محمدزاده سينماگر مشهدى كه تجربه كارگردانى فيلم تحسين شده «چهارشنبه» و كسب 
تنديس بهترين كارگردانى بخش هنر و تجربه از سى و چهارمين دوره جشنواره فيلم فجر را براى اين 
فيلم در كارنامه اش دارد، در تازه ترين تجربه فيلم  سازى خود، به سراغ ساخت يك تله فيلم پليسى به نام 
«ايكس رى» رفته است. تصوير بردارى اين فيلم تلويزيونى در روزهاى گذشته به پايان رسيده  و طبق 
برنامه ريزى هاى انجام شده قرار است در هفته نيروى انتظامى روى آنتن شبكه سوم سيما برود. محمدزاده 
در اين تله فيلم ماجراى كشف يك محموله  مشكوك از سوى پليس فروردگاه را روايت مى كند. اتفاقى 
كه سرآغاز قصه  پرفراز و نشيبى است. يكى از نقش هاى اصلى اين تله فيلم را اميريل ارجمند، بازيگر 
مشهدى سينما و تلويزيون بازى مى كند. آخرين حضور ارجمند در تلويزيون به سريال «معماى شاه» 
برمى گردد. حال او بعد از وقفه اى چهارساله با فيلمى به كارگردانى همشهرى خود در قاب تلويزيون قرار 
مى گيرد. در كنار اميريل ارجمند بازيگرانى چون كمند اميرسليمانى، اتابك نادرى، محمدرسول صفرى، 
اميرحسين شام بياتى، پروين ملكى و محمدرضا صولتى به ايفاى نقش مى پردازند. لازم به ذكر است كه 
تله فيلم «ايكس رى» به سفارش پليس پيشگيرى ناجا ساخته شده و كريم خودسيانى داستان آن را بر 

مبناى واقعيت نوشته است. 

ملک| شايد آنچنان نام آشنا نباشد و اصطلاحا سوپر استار سينما، اما در تمام 
فيلم هايى كه ايفاى نقش كرده چه كوتاه و چه بلند در ذهن مخاطب ماندنى 
شده است. منوچهر حامدى (رضا حامدى خراسانى) است كه امروز سالروز تولد 
اوست، حامدى با اينكه فعاليتش را از دهه30 آغاز كرده بود اما عمده كار هاى 
هنرى اش در سينما و تلويزيون به سال هاى بعد از انقلاب اسلامى بر مى گردد. 
كه با ديدن عكس هايش بيش از همه برايمان تداعى «اجاره نشين ها» و «روز 
شيطان» (كه براى بازى در اين فيلم كانديداى دريافت سيمرغ بلورين جشنواره 

فيلم فجر شد) است.
حامدى سال 1374 بر اثر تصادف در سن پنجاه وشش سالگى از دنيا رفت اما 
آثار بسيارى به ويژه در تلويزيون از هنرنمايى او به جا مانده است كه هم براى 
بسيارى از مخاطبان آشنا هستند و هم آن ها را بارها از رسانه ملى ديده اند. 
يكى از آن سريال هاى پر طرفدار دهه 70 كه اين روز ها هم به مناسبت هفته 
دفاع مقدس از شبكه آى فيلم بازپخش مى شود، سريال «نبردى ديگر» است 
كه مرحوم حامدى در آن حضور داشته است. او در دو دوره جشنواره فيلم فجر 
(1371 و1373) نامزد دريافت سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل 
مرد شد. يكى از مشخصه هاى هنرى او چهره اش بود كه باعث شده بود او 
بيشتر نقش هاى منفى و خاكسترى را بازى كند. عمده فعاليت او در فيلم ها و 
سريال هاى كمدى و هيجانى بوده است و به خاطر اينكه نقش هاى اصلى را بر 
عهده نداشته توانسته است در بيش از 100اثر تلويزيونى و سينمايى در سه دهه 

فعاليتش حضور داشته باشد.
سريال هاى تلويزيونى همانند «روزى روزگارى»، «آواى فاخته»، «شليك 
نهايى» و «بى بى يون»، در كنار آثار سينمايى همچون «پاك باخته» ،  «ردپاى 
گرگ»، «زرد قنارى»، «گراند سينما»، و «كمال الملك» از ديگر كارهايى است 

كه مرحوم حامدى در آن ها حضور داشته است. 

دست خط  نقاش        
 به مناسبت سال مرگ رضا مافی، هنرمند خطاط و نقاش مشهدی

 «ایکس ری» در قاب تلویزیون
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وقتى در سيزده سالگى و اول دبيرستان براى 
شاگردى به بازار سنگ تراشان مشهد-بازارى 
و  گلدوزى  مركز  كه  حرم  شرقى  ضلع  در 
پارچه فروشى ها بود و امروز نشانى از آن نمانده- 
رفت، نمى دانست اين رقص سوزن چرخ خياطى 
روى مخمل سياه و سبز، در آينده برايش نقش 
مهمى ايفا خواهد كرد. هماهنگى بين ذهن، 
دست و چشم براى دوختن گل ومرغ و نقوش 
مذهبى و نوشتن يا ضامن آهو و ياعلى با سوزن 
او را آبديده كرد. اين تنوع و تحرك در كارى 
كه خيلى زود فراگرفت، در بهترين حالت از 
او يك استاد گلدوز كاربلد مى ساخت. ولى 
روزگار خواب هاى رنگين ترى براى او ديده 

بود. او بايد بر قله هنر مى ايستاد و ايستاد. رضا 
بچه مشهدى بود كه از دل خانواده هنردوست 
آن روزگار برآمده بود. كسى كه با پارتى بازى 
آشنا نبود و هر چه داشت از سخت كوشى و 
استعداد خودش بود. بعد اينكه از استادان خود 
در مشهد هم جلوتر رفت، براى يادگيرى بيشتر 
در هجده سالگى راهى تهران شد. حجم بى رحمى 
پايتخت از او رضا مافى بزرگ ساخت. جايى كه 
پدر و مادر و اقربا نبودند تا دست حمايتشان 
زير سرش باشد. سرعت يادگيرى و استعدادش 
براى اساتيد پايتخت نشين هم شگفت بود. در 
كلاس هاى استاد حسين ميرخانى، راه چهار پنج 
ساله را به 3سال رفت. جوامع هنرى خيلى زود 

با رضا آشنا شدند. آنجايى  كه تصميم گرفت در 
نگارخانه سيحون نمايشگاه برقرار كند و قواعد 
را بشكند و نقاشى با خط را امتحان كند. اين كار 
را قبل از او هم كرده بودند. در نقاشى از نستعليق 
استفاده كرده بودند ولى سبك و سياق رضا فرق 
مى كرد. او با خط نقاشى مى كرد. همه اين ها 
خيلى زود اتفاق افتاد و او در همان نقطه اى كه 
بايد قرار گرفت، در اوج قله هاى هنر، و اسمش 
را خيلى زود در كنار ميرزا رضا اصفهانى و بقيه 
بزرگان قرار دادند. روزگار بازى زياد دارد. وقتى 
همه چيز مطلوب است يعنى دارد نقشه اى برايت 
مى كشد. در صبح اولين روز مهر ماه سال61 او كه 
يك جوان سى ونه ساله است، از روى اسب سقوط 

مى كند و تلاش پزشكان براى نجات مغزش از 
خاموشى نتيجه نمى دهد و نهايتا در روز چهارم 
مهر او را با همه تفكرات و هنرش براى هميشه از 

دست مى دهيم.
 خيلى زود آدم ها محو مى شوند از حافظه مردم. 
مردمى كه تا همين چند صباح قبل برايت هورا 
مى كشيدند فراموشت مى كنند و جايت را با 
چيزهاى ديگر پر مى كنند. البته كه چرخ دنيا بر 
همين نمط مى چرخد ولى لااقل توقع اين است 
كه ما وظيفه دان باشيم. مثل رضا مافى بسيار 
داريم. پركردن تابلوى معرف يك كوچه، خيابان 
يا ميدان حداقل كارى است كه مى شود براى زنده 

كردن نام نام آوران شهر، انجام داد. 

رضوانی|  روزنامه گاردين در روزهاى اخير فهرستى 
منتشر كرده است كه ادعاى معرفى  100 كتاب 
برتر هزاره سوم (از سال 2000 تا كنون) را بر پايه 
نظرسنجى از منتقدان و نويسندگان مختلف دارد. 
نكته درخور درنگ اينكه تعداد فيلم هاى اقتباسى 
از روى آثار معرفى شده در اين فهرست، نشان دهنده 
توجه فيلم وسريال سازان غربى به ادبيات است. در 
ادامه نگاهى داريم به برخى از اين آثار كه با اقتباس 
از آن ها فيلم يا مجموعه اى تلويزيونى ساخته شده 

است.

 (رتبه اول در فهرست گاردین) تالار گرگ

هيلارى منتل، اين رمان را در سال 2009 منتشر 
كرد و 6 سال بعد، شبكه بى  بى سى، سريالى از روى آن 
ساخت كه موفق هم بود و جوايزى كسب كرد. «تالار 
گرگ» اثرى تاريخى است كه ماجراى آن در دوره 
هِنرى هشتم در انگلستان مى گذرد و روايتى است 
از زندگى تامس كرامول و صعود او به قدرت در دربار 
هنرى هشتم. منتل براى نوشتن اين كتاب برنده 

جايزه ادبى من بوكر شد.

 (رتبه چهارم) هرگز رهایم نکن

كازوئو ايشى گورو، نويسنده ژاپنى اصل ساكن 
انگليس، سال 2017 جايزه ادبى نوبل را برد. بيشتر 
رمان هاى او از جمله همين رمان به فارسى ترجمه 
شده است. ايشى  گورو «هرگز رهايم نكن» را در 
سال 2005 نوشت و برايش نامزد جايزه من بوكر شد 
و مارك رومانك در سال 2010 فيلمى از روى آن 
ساخت. اين رمان داستان آدم هايى است كه با اهداى 

اجبارى اعضاى بدنشان به مرور و دردناك مى ميرند.

 (رتبه نهم) اطلس ابری

ديويد ميچل در سال 2004 «اطلس ابرى» را نوشت. 
رمانى علمى تخيلى كه مخاطب را طى روايت خود به 
زمان هاى مختلف مى برد. اندى و لانا واچوفسكى  و تام 
تيكور، كارگردان هايى هستند كه در سال 2012 با 
اقتباس از اين رمان، فيلم خود را ساختند و بينندگان 

را به ديدن گذشته و آينده و پايان زمين مى برند.

 (رتبه هفدهم) جاده

فيلم هاى آخرالزمانى نگرانى و كنجكاوى آدم را 
قلقلك مى دهد و همين ها ما را وادار مى كند بنشينيم 
از دريچه تخيل نويسنده و كارگردان به آينده مان 
نگاه كنيم. كورمك مك كارتى در سال 2006 رمان 
«جاده» را نوشت كه در آن، پدر و پسرى، سفر خود 
را به جنوب آغاز مى كنند؛ جايى كه از آن انتظار 
نجات دارند. سه سال بعد جان هيلكات، اقتباسى 
تحسين برانگيز از اين رمان داشت. اگر مى خواهيد 
نگاهى به تباهى بشر بيندازيد و در عين حال اميدوار 
به ديدن ذره اى انسانيت هستيد، خواندن اين رمان و 

ديدن فيلم اقتباسى از آن را توصيه مى كنيم.

 (رتبه چهل ویکم) تاوان

تنها كشته شد گان و فراق كشيده ها تاوان نمى دهند. 

بانيان مرگ و فراق نيز با بارى كه گاه عمرى دراز بايد 
به دوش بكشند، كفاره پرداز اعمال خويش اند. ايان 
مك اوِِن، نويسنده انگليسى «تاوان» عشقى را در 
زمينه جنگ جهانى دوم روايت مى كند كه بوى مرگ 
مى دهد. او سال2001 اين اثر را منتشر كرد و براى 
آن برنده جايزه من بوكر شد. جو رايت نيز سال 2007 

فيلمى با اقتباس از اين رمان ساخت.

 (رتبه پنجاه ویکم) بروکلین

«بروكلين» داستان زندگى دختر ايرلندى جوانى با 
نام آيليش است كه با پيشنهاد يك كشيش ساكن 
بروكلين نيويورك، تصميم مى گيرد خانه  و خانواده 
را ترك كند و به آمريكا برود. اين رمان كه داستان آن 
در اوايل دهه 50 مى گذرد، روايتى است از زندگى 
دخترى در كشورى غريبه و رويارويى اش با فقدان 
و مرگ و عشق و استقامت. كولم توبين براى نوشتن 
اين اثر جايزه ادبى من بوكر سال 2009 را گرفت. 
در سال2015 نيز بر پايه آن، فيلمى سينمايى به 
كارگردانى جان كرولى ساخته شد كه توانست جايزه 
بفتا را به دست آورد و نامزد دريافت جايزه اسكار 
در بخش بهترين فيلم، بهترين فيلم نامه اقتباسى و 

بهترين بازيگر نقش اول زن شود.

 (رتبه شصت وپنجم) دختر گمشده

داستان با گم شدن ايمى دان شروع مى شود و پليس، 

همسر او را مظنون اصلى مى داند، اما اين داستان 
غافلگيرى زيادى به همراه دارد. گيلين فلين، رمان 
«دختر گمشده» را در سال 2012 نوشت و ديويد 
فينچر در سال 2014 با فيلم نامه اى كه نويسنده 
كتاب از روى رمان خود نوشته بود، فيلم آن را ساخت.

 (رتبه هفتادم) یادداشت هایی بر یک رسوایی

«يادداشت هايى بر يك رسوايى» رمانى است نوشته 
زوئى هلر كه سال 2003 منتشر شد. در سال 2006 
فيلمى به كارگردانى ريچارد اير با اقتباس از اين اثر 
ساخته شد. اين داستان، رازى خانوادگى را برملا 
مى كند كه همه سعى در پنهان كردن آن داشته اند.

 (رتبه نودوهفتم) هری پاتر و جام آتش

«هرى پاتر و جام آتش» از سرى كتاب هاى معروف 
جى. كى. رولينگ، نويسنده انگليسى است كه در 
سال2000 منتشر شد. در اين اثر بار ديگر با هرى 
پاتر، جادوگر نوجوان، و ماجراهايى كه برايش پيش 
مى آيد، روبه رو مى شويم. سال 2005 مايك نيوول 

فيلمى براساس اين رمان ساخت.

 (۹۸ رتبه) دختری با خال کوبی اژدها

«دخترى با خال كوبى اژدها» اثرى از نويسنده 
سوئدى، استيگ لارسن، سال 2005 منتشر شد. 
ديويد فينچر در سال 2011 فيلمى با اقتباس از 
اين رمان حادثه اى و دلهره آور ساخت. ماجراى 
رمان و فيلم، داستان همكارى يك روزنامه نگار و 
دخترى عجيب وغريب در پرونده ناپديد شدن نوه 

يك ميليونر است. 

محمدرضا هاشمی|  اى كاش آدمى وطنش را/ همچون بنفشه ها/ مى شد با خود ببرد/ 
هر كجا كه خواست1

اين شعر را چند روز قبل در آگهى مراسم ترحيم «محمدشاه محمودى» پدر «برادران 
محمودى» فيلم سازان مهاجر افغانستانى مقيم ايران خواندم. پدر برادران محمودى 
درحالى در تهران جان باخت كه احتمالا در لحظات آخر زندگى خود داشته خاطرات خود 
از روزهايى كه در سرزمين مادرى اش يعنى افغانستان داشته را مرور مى كرده است، يا 
رنج روزهاى مهاجرت در ايران را. اين شعر براى من كه در ايران به عنوان يك افغانستانى 
شناخته مى شوم، معناى متفاوت تر از آن چيزى دارد كه دوستان و رفقاى ايرانى ام درك 
مى كنند. بعد از خواندن آگهى مراسم ترحيم روانشاد محمودى انگار كه اين شعر در ذهنم 
رسوخ كرده باشد، همراهم بود تا اينكه در صفحه اينستاگرامم اين مجموعه عكس را ديدم 
و مطلبى كه به همراه آن منتشر شده بود را خواندم. «در سوئد صد ها كودك مهاجرى كه 
خانواده هايشان با اخراج از اين كشور روبه روشده اند، به يك بيمارى نادر با نام «سندرم 
تسليم» دچار شده اند  . اين سندرم كه uppgivenhetssyndrom نام دارد، به معناى 
دست كشيدن از حيات است. نام ديگرى كه به اين بيمارى داده شده، «سندرم تسليم» 
است. اين بيمارى نوعى اختلال روانى عجيبى است كه تنها كودكان پناهجو را مبتلا 
مى كند به طورى كه آن ها كاملا از راه رفتن و حرف زدن سر باز مى زنند. اين كودكان 
پس از شنيدن خبر رد تقاضاى پناهندگى از سوى دولت، هوشيارى خود را از دست داده 

و به حالتى شبيه «كما» فرو رفته اند. تا سال 2005 بيش از 400 كودك بين هشت تا 
پانزده ساله، به اين بيمارى دچار شدند. در توضيح اين بيمارى آمده است كه مبتلايان به 
سندرم تسليم «كاملا منفعل، بى تحرك، بدون نيروى عضلانى، بى صدا، ناتوان از خوردن 
و نوشيدن، بدون واكنش به تحرك خارجى، يا درد». با آنكه ميزان ابتلاى كودكان مهاجر 
به اين بيمارى كمتر شده، اما اين سندرم هنوز در كشور سوئد وجود دارد. در سال گذشته 

ميلادى 60 مورد ابتلاى به اين بيمارى در سوئد گزارش شده است».2
بعد از خواندن متن و ديدن عكس ها به اين فكر كردم كه احتمالا همه افرادى كه مهاجر 
مى شوند به اين سندرم مبتلا هستند، البته دوز اين ابتلا متفاوت است. كودكانى كه در 
سوئد مبتلا شده اند، «سندرم تسليم تخت» دارند. من كه در ايران به دنيا آمده ام و حالا 
در سن سى ودو سالگى و بعد از پايان دوره كارشناسى ارشد در همين روزهاى نزديك 
مجبورم به افغانستان بازگردم به «سندرم خاطره»، مهاجرانى كه در درياهاى منتهى 
به سرزمين آرزويشان جان باختند به «سندرم بدشانسى». در نهايت فكر مى كنم كه به 
تعداد ميليون ها مهاجرى كه طبق آمار سازمان ملل در سراسر كره زمين زندگى مى كنند، 
سندرم تسليم انواع مختلفى دارد. مهاجرت آدم را مبتلا مى كند، به چيزهاى مختلفى كه 

گاهى تلخ است و گاهى شيرين. 
1- همچون بنفشه ها- محمدرضا شفيعى كدكنى

2- مجله نشنال جئوگرافيك

دست سینما به دامن ادبیات
از رمان های فهرست صدتایی گاردینمروری بر تعدادی از فیلم های اقتباس شده  از رمان های فهرست صدتایی گاردینمروری بر تعدادی از فیلم های اقتباس شده  از رمان های فهرست صدتایی گاردین
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داغ شدن خبر ساخت سريالى درباره  کورش فرمند|
مولانا جلال الدين و شمس تبريزى شايد بيش از آنكه 
سبب خوش حالى علاقه مندان فرهنگ و ادب ايران 
شده باشد، حاشيه و جنجال به دنبال داشته است. اين 
مسائل پيرامونى از نگرانى هايى درباره شريك ايران در 
ساخت اين مجموعه تلويزيونى (تركيه) تا جنجال هاى 
اخير بر سر ديدگاه مراجع تقليد شيعه را شامل مى شد.

ابتدا اعلام شد كه شهاب حسينى، بازيگر برجسته 
ايرانى، در نقش شمس تبريزى هنرنمايى خواهد 
كرد، اما اين نكته كه در اين صورت ايفاگر نقش مولانا 
جلال الدين چه كسى خواهد بود، مسائل ديگرى را به 
دنبال آورد. روزنامه خراسان در مطلبى انتقادى به نقل 
از يكى از نويسندگان فيلم نامه «مست عشق» (فرهاد 
توحيدى) و يك منبع آگاه، نوشت كه بازيگر شخصيت 

مولانا و ديگر بازيگران اصلى فيلم، تركيه اى 
خواهند بود. با توجه به تبليغات تركيه 
در طى سال ها براى معرفى جلال الدين 
محمد بلخى به عنوان شاعرى ترك و 
مصادره اين شاعر و عارف بزرگ ايرانى 

براى خود، دغدغه هاى فرهنگ دوستان 
ايرانى موجه مى نمود تا اينكه 

صفحه  در  فتحى  حسن 
شخصى خود در اينستاگرام 
اعلام كرد كه «بازيگر 
نقش حضرت مولانا هم 
قطعا ايرانى خواهد بود»؛ 
اما جنجال بزرگ تر در 
پى نامه نگارى جمعى از 
طلاب و فضلاى حوزه 

علميه قم با مراجع به پا 
شد. تعدادى از طلبه ها نظر 

به «فساد عقيده شخص مزبور 
[(شمس تبريزى)] و عقايد پليد او كه 
از اقطاب و اعلام صوفيه خبيث بوده 
[...]» از آيت ا... ناصر مكارم شيرازى 
خواسته بودند «با التفات به عواقب و 

لوازم خطرناكى كه انتشار و پخش اين سريال بعد از اتمام 
ساختش از سيماى جمهورى اسلامى در پى خواهد 
داشت»، اين مرجع تقليد براى «توقف هرچه سريع تر 
اين مسئله خطرناك» عنايت بايسته را مبذول كند. 
پاسخى كه اين افراد در پى طرح خواسته خود گرفتند، 
مثبت بود: «با توجه به اينكه اين كار سبب ترويج فرقه 
ضالهّ صوفيه مى شود، شرعا جايز نيست و بايد از آن 

خوددارى كرد. هميشه موفق باشيد.»
اما در اين شرايط نامه ديگرى، اين بار خطاب به آيت ا... 
حسين نورى همدانى منتشر شد كه البته لحن آن چون 
مورد پيشين تند نبود و صرفا كسب تكليف مى نمود: 
«به استحضار مى رساند كه طبق اخبار منتشرشده 
قرار است سريالى درباره شمس و مولانا تهيه گردد 
و براى اين موضوع از هنرمندان و كارگردانان مطرح 
دعوت شده است تا در سطح ملى يا فراملى پخش 
گردد؛ استدعا دارد نظر مبارك را پيرامون 
اين موضوع مرقوم فرماييد.» پاسخ اين نامه 
2نفر نام برده از اعيان 
صوفيه مى باشند و ما براى اين مطلب مدارك 
متقنى از كتاب هاى خودشان داريم. 
از  يكى  صوفيه  فرقه  اساسا 
مضلّه  و  ضالهّ  فرقه هاى 
مى باشند كه با تشكيلات 
قطب سازى و مرشدبازى 
به جنگ اسلام ناب كه 
اسلام قرآن و اهل بيت 
عصمت عليهم  السلام 
و  آمده اند  است، 
حضــــرت صـــادق 
عليـــه السلام درباره 
صــوفيه فرموده اند: 
يعنى  اعدائنا؛  انهّم 
آن ها دشمنــان ما 
هستند. ترويج آن ها به 
هر شكلى باشد، جايز نمى باشد 

و حرام است.»

مرحله ديگرى از اين حواشى آغاز شده بود. مرحله اى 
كه همراه با ابراز ديدگاه هايى عمدتا در تقابل با نظرات 
معترضان و مؤيد جايگاه بلند مولوى و شمس بود. 
نكته درخور توجه استناد برخى از اين ديدگاه ها -كه 
در رسانه هاى همگانى و صفحات شخصى منتشر 
شد- به سخنان رهبر معظم انقلاب بود؛ سخنانى كه

 آيت ا... العظمي خامنه اي طى آن از ديدگاه مثبت خود 
و شهيد مرتضى مطهرى درباره مولوى گفته بودند: 
«يك بخش مهمى از شعر آيينى ما مى تواند متوجه 
مسائل عرفانى و معنوى بشود. و اين هم يك درياى 
عظيمى است. شعر مولوى را شما ببينيد. اگر فرض 
كنيد كسى به ديوان شمس به خاطر زبان مخصوص 
و حالت مخصوصش دسترسى نداشته باشد كه خيلى 
از ماها دسترسى نداريم و اگر آن را كسى يك قدرى 
دوردست بداند، مثنوى، مثنوى؛ كه خودش مى گويد: و 
هو اصول اصول اصول الدين. واقعا اعتقاد من هم همين 
است. يك وقتى مرحوم آقاى مطهرى از من پرسيدند 
نظر شما راجع به مثنوى چيست، همين را گفتم. گفتم 

به نظر من مثنوى همين است كه خودش گفته: 
و هو اصول ... ايشان گفت كاملا درست است، 

من هم عقيده ام همين است.»
نيز  فرهنگى  شخصيت هاى  ميان  در 
واكنش هايى به ماجرا نشان داده شد. دكتر 
محمود فتوحى، استاد برجسته زبان و ادبيات 

فارسى، در مطلبى مبتنى بر ارجاعات به آراى 
عالمان بزرگ تاريخ تشيع، از ستايش و نگاه مثبت 

بزرگانى چون شيخ بهايى، صدرالمتألهين 
ملاصدرا، حكيم حاج ملاهادى سبزوارى و 

امام خمينى(ره) به مولانا ياد كرد.
همچنين احسان رضايى، نويسنده 

و روزنامه نگار ادبى، از علاقه و 
تمجيدهاى برخى عالمان شيعه 
نوشت. در بخشى از مطلب او 
آمده است: «مى گويند يك بار 

درباره مولانا و همين اختلاف نظرها 
از شيخ مرتضى انصارى سؤال 
كردند. مى دانيم كه شيخ انصارى، 
يكى از بزرگ ترين فقهاى شيعه 
در عصر غيبت است و القابى نظير 

«شيخ اعظم»، «شيخِ مطلق» و 

«خاتم الفقهاء و المجتهدين» دارد. ماجراى استفتا از 
شيخ انصارى درباره مولانا را آيت ا... شبيرى زنجانى، 
از مراجع تقليد حال حاضر، نقل كرده: «قضيه ديگر 
ماجراى استفتائى است كه از مرحوم شيخ انصارى درباره 
مولوى مى كنند كه مولوى چگونه آدمى است؟ شيخ در 

پاسخ - چنان كه شنيده ام - مى نويسد:
من كتاب مثنوى را كم مطالعه كرده ام، ولى در جوانى 
قدرى آن را ديده ام. اين شعر از آن زمان در نظرم مانده 

است كه مولوى مى گويد:
هر كسى از ظن خود شد يار من

 از درون من نجست اسرار من
وقتى مولوى درباره معاصران خود در 600سال 
قبل مى گويد كه اين ها تشخيص نمى دهند كه من 

چه كاره ام، من چگونه درباره او قضاوت كنم؟»
رضا بابايى، پژوهشگر علوم انسانى، نيز يادداشتى 
نوشت كه از نوعى ديگر و در جاى خود درخور 
درنگ بود. او اتفاقا به افرادى چون كارگردان سريال 
«مست عشق» انتقاد كرده بود؛ چراكه معتقد 
است: «بيشتر توليد هاى سينمايى يا 
تلويزيونى درباره مولوى و شمس در 
ايران و تركيه، يا انگيزه تجارى داشته اند 
يا براى سوءاستفاده از محبو بيت آن دو 
بوده است. مخالفان مولوى و شمس، 
اگر مى خواهند جلو هرگونه توليد 
هنرى و غيرهنرى را درباره آن 
دو بگيرند، نخست بايد فكرى 
به حال محبوبيت جهانى 
شمس و مولانا و سودآورى 
آن دو براى صنعت سينما و 

فيلم سازى بكنند...»
در  توجه  درخور  نكته 
دوستداران  ديدگاه هاى 
شمس و مولانا اين بود كه 
عمدتا بر جايگاه رفيع شخصيت 
جلال الدين تأكيد مى كردند، 
اما اين ستودن تلويحا ستودن 
شمس نيز هست؛ شمسى كه 
دوران تحول درخشان مولوى 

را رقم زد.

سِرّ عشق
در حواشی و جنجال های سریالی که می خواهد از شمس و مولانا بگوید

مولانا و ديگر بازيگران اصلى فيلم، تركيه اى 
خواهند بود. با توجه به تبليغات تركيه 
در طى سال ها براى معرفى جلال الدين 
محمد بلخى به عنوان شاعرى ترك و 
مصادره اين شاعر و عارف بزرگ ايرانى 

براى خود، دغدغه هاى فرهنگ دوستان 
ايرانى موجه مى نمود تا اينكه 

صفحه  در  فتحى  حسن 

به «فساد عقيده شخص مزبور 
[(شمس تبريزى)] و عقايد پليد او كه 
از اقطاب و اعلام صوفيه خبيث بوده 
[...]» از آيت ا... ناصر مكارم شيرازى 
خواسته بودند «با التفات به عواقب و 

دعوت شده است تا در سطح ملى يا فراملى پخش 
گردد؛ استدعا دارد نظر مبارك را پيرامون 
اين موضوع مرقوم فرماييد.» پاسخ اين نامه 

2هم چنين بود: «اين 2هم چنين بود: «اين 2
صوفيه مى باشند و ما براى اين مطلب مدارك 
متقنى از كتاب هاى خودشان داريم. 
از  يكى  صوفيه  فرقه  اساسا 
مضلّه  و  ضالهّ  فرقه هاى 
مى باشند كه با تشكيلات 
قطب سازى و مرشدبازى 
به جنگ اسلام ناب كه 
اسلام قرآن و اهل بيت 
عصمت عليهم  السلام 
و  آمده اند  است، 
حضــــرت صـــادق 
عليـــه السلام درباره 
صــوفيه فرموده اند: 
يعنى  اعدائنا؛  انهّم 
آن ها دشمنــان ما 
هستند. ترويج آن ها به 
هر شكلى باشد، جايز نمى باشد 

و حرام است.»

نظر شما راجع به مثنوى چيست، همين را گفتم. گفتم 
به نظر من مثنوى همين است كه خودش گفته: 

و هو اصول ... ايشان گفت كاملا درست است، 
من هم عقيده ام همين است.»

نيز  فرهنگى  شخصيت هاى  ميان  در 
واكنش هايى به ماجرا نشان داده شد. دكتر 
محمود فتوحى، استاد برجسته زبان و ادبيات 

فارسى، در مطلبى مبتنى بر ارجاعات به آراى 
عالمان بزرگ تاريخ تشيع، از ستايش و نگاه مثبت 

بزرگانى چون شيخ بهايى، صدرالمتألهين 
ملاصدرا، حكيم حاج ملاهادى سبزوارى و 

امام خمينى(ره) به مولانا ياد كرد.
همچنين احسان رضايى، نويسنده 

و روزنامه نگار ادبى، از علاقه و 
تمجيدهاى برخى عالمان شيعه 
نوشت. در بخشى از مطلب او 
آمده است: «مى گويند يك بار 

درباره مولانا و همين اختلاف نظرها 
از شيخ مرتضى انصارى سؤال 
كردند. مى دانيم كه شيخ انصارى، 
يكى از بزرگ ترين فقهاى شيعه 
در عصر غيبت است و القابى نظير 

«شيخ اعظم»، «شيخِ مطلق» و 

«مست عشق» انتقاد كرده بود؛ چراكه معتقد 
است: «بيشتر توليد هاى سينمايى يا 
تلويزيونى درباره مولوى و شمس در 
ايران و تركيه، يا انگيزه تجارى داشته اند 
يا براى سوءاستفاده از محبو بيت آن دو 
بوده است. مخالفان مولوى و شمس، 
اگر مى خواهند جلو هرگونه توليد 
هنرى و غيرهنرى را درباره آن 
دو بگيرند، نخست بايد فكرى 
به حال محبوبيت جهانى 
شمس و مولانا و سودآورى 
آن دو براى صنعت سينما و 

فيلم سازى بكنند...»
در  توجه  درخور  نكته 
دوستداران  ديدگاه هاى 
شمس و مولانا اين بود كه 
عمدتا بر جايگاه رفيع شخصيت 
جلال الدين تأكيد مى كردند، 
اما اين ستودن تلويحا ستودن 
شمس نيز هست؛ شمسى كه 
دوران تحول درخشان مولوى 

را رقم زد.


